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سخنرانی جنجالی و توهین‌آمیز هاشم آغاجری، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
اواخر خرداد 81 در دانشگاه همدان موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. او در سخنرانی خود مبنا 
قرار دادن فهم گذشتگان از دین را ارتجاع و یک امر تقلیدی عنوان کرده و مدعی شده بود 
آموزه‌های روحانیت سنتی را باید دور ریخت و او همچنین سلسله‌مراتبی که در تشکیلات 
روحانیت وجود دارد را تحت‌تاثیر کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می‌دانست. 9 تیرماه‌ 81 
نیز علی مطهری، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در یادداشتی در روزنامه کیهان با انتقاد از 
تفکر حاکم بر هاشم آغاجری نوشت: »یک سال و اندی پیش، زمانی که آقای هاشم آغاجری در 
یک سخنرانی گفته بود »دین نه‌تنها افیون توده‌ها بلکه افیون حکومت‌ها نیز هست«، اینجانب 
در مقاله‌ای اعلام خطر کردم و گفتم »وقتی متن سخنرانی آقای آغاجری را خواندم احساس کردم 
که به بیست و دو سال پیش باز گشته‌ام و در حال مطالعه جزوه گروه فرقان هستم و با توجه به 
دفاع یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از این سخنان همگروه خود، برای آن 
سازمان نیز اعلام خطر کردم و گفتم اگر مطالب آقای آغاجری در سخنرانی مذکور مورد تایید 
آن سازمان است باید قبول کنیم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به‌شدت از صراط 
مستقیم منحرف شده است.« امروز پس از شنیدن سخنرانی اخیر آقای آغاجری در این عقیده 
خودم راسخ‌تر شدم و بار دیگر اعلام خطر می‌کنم، خلاصه سخنان آقای آغاجری این است که 
تا زمانی که اصلاح در خود دین صورت نگیرد و متولیان رسمی دین کنار گذارده نشوند هیچ 
اصلاح اجتماعی برای توسعه‌یافتگی و حرکت به سوی مدرنیسم امکان‌پذیر نیست. به تعبیر 
دیگر ما نیاز به یک پروتستانتیسم اسلامی متناسب با این زمان داریم، باید همان کاری را 
انجام دهیم که لوتر و امثال او درباره مسیحیت انجام دادند و دست روحانیون مسیحی قرون 
وسطی را از جان و مال مردم کوتاه کردند و با طبقه‌ای به نام طبقه روحانی مبارزه کردند. آنها 
گفتند ما برای برقراری ارتباط با خدا نیاز به واسطه نداریم و از متون دینی نیز خودمان مستقیما 

برداشت می‌کنیم و احتیاجی به تفسیر روحانیان نداریم.
این برای چندمین‌بار است که آقای آغاجری روحانیت شیعه را به روحانیت مسیحی قرون 
وسطی تشبیه می‌کند و آنگاه به مصداق »خود می‌کشی و خودتعزیه می‌خوانی«، شروع به 
حمله به روحانیت شیعه می‌کند و با یک قیاس مع‌الفارق و نادرست همان درمان‌هایی را که 
برای جامعه مسیحی قرون وسطی مناسب بوده است، برای جامعه اسلامی امروز ما تجویز 
می‌کند. گویی اشتراک‌لفظ برای اشتراک معنا و محتوا کافی است. اگر چنین است، پس با لفظ 
»آغا«، در نام شما چه باید کرد؟ راهی که ایشان می‌روند قبلا توسط گروه فرقان رفته شده 
است و نتایج آن را دیده‌ایم. کسی که امر تجربه شده را بار دیگر تجربه کند، دچار ندامت 
و پشیمانی می‌شود. مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. آیا دعوای گروه فرقان با 
استاد مطهری غیر از همین مسائل بود؟ آیا آیت‌الله مطهری قربانی همین افکار نشد و ضربه 
مهلکی با ترور ایشان به انقلاب اسلامی وارد نشد؟ چه اصراری است که بار دیگر جوان‌ها 
را به این راه‌ها بکشانیم؟ صراحتا عرض می‌کنم نتیجه ترویج این افکار تشکیل گروه‌هایی 
مانند فرقان است که خود را در شناخت اسلام خودکفا می‌دانستند و یک جوان بیست و چند 
ساله بی‌سواد ولی معتقد به روشمند بودن، به خود اجازه تفسیر قرآن و صدور فتوای قتل 
علمای بزرگ را می‌داد. برای آنکه قرابت افکار آقای آغاجری با افکار گروه فرقان آشکار 
شود جملاتی را از یکی از جزوات این گروه نقل می‌کنم که به طنز می‌گوید: »مفسر قرآن در 
نظام استعماری باید کوهی از سواد و فلسفه و منطق و حکمت و کلام و فقه و اصول و صرف 
و نحو و... باشد که سنگینی آنها او را آزار داده و از میان »تن‌ها  به »تنهایی« بکشاند، زیرا 
به مفاد آیه کریمه هرکس وزنش سنگین‌تر باشد پیروز است.« آری، سخنان اخیر آغاجری 
میثاق دوباره‌ای است با گروه فرقان، ندایی است به افراد معدوم و خائن و جنایتکار آن گروه 

که راه شما زنده است، ما شما و راه شما را فراموش نکرده‌ایم.«

جمیله کدیور، نماینده مجلس ششم 10 تیرماه 80 و در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری 
اسلامی در رابطه با نگرش اصلاح‌طلبان به زنان در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: 
»هرچند آقای خاتمی برای دسترسی به اهداف شایسته‌سالاری و اصلاح‌طلبی تلاش 
کردند اما سایر اصلاح‌طلبان یا نخواستند یا نتوانستند همچون خاتمی از شایستگی دیگران 
در کارها استفاده کنند. همان نگرش سنتی که در گذشته بر ذهنیت آنها غالب بود، 
در این دوره نیز استمرار یافت. نسیم اصلاح‌طلبی به ذهن غالب اصلاح‌طلبان وزید. 
ما باز هم شاهد بودیم که زنان را محدود به حضور در یک دایره بسته کردند و خط 
قرمزی را برای آنها قائل شدند تا از آن فراتر نروند. در چهار سال گذشته شاهد بودیم 
طیفی از اصلاح‌طلبان، خود مانع و سد راه اصلاحات بودند و به دلیل اینکه تعریف 
دقیقی از اصلاحات نداشتند، به یکسری مسائل حاشیه‌ای و سطحی پرداختند. حوزه 
مشارکت زنان را محدود به پای صندوق‌های رای، شرکت در تظاهرات یا تکالیفی 
کردند که دولتمردان انتظار داشتند. سعی کردند زنان را ویترینی برای اقدامات خود 
کنند. نگاه اصلاح‌طلبان به زنان، نمادین بوده است. اگر هم حضور زنان مدنظرشان 
بود، به حداقل‌ها بسنده می‌کردند. مثلا در ارائه فهرست انتخابات در تهران به 
5 یا 6 زن بسنده کردند، در شهرستان‌ها یا یک نفر معرفی کردند یا اصلا به خانم‌ها 
توجهی نمی‌کردند. در حوزه مدیریت کلان هم به همین ترتیب بود. این فکر که 
صرفا با حضور یک یا دو زن در کابینه مشکل خانم‌ها حل و نگرش آقایان عوض 

می‌شود، اشتباه است.«

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور منتخب انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، 8 تیر 
84 و در دیدار با دبیر شورای نگهبان درباره این شورا گفت: »شورای نگهبان از 
مهم‌ترین، كلیدی‌ترین و حساس‌ترین اركان نظام است كه به طور غیرمستقیم از 
سوی مردم برگزیده شده تا مسئولیت صیانت از حقوق و آزادی‌های آن را برعهده 
بگیرد. اگر شورای نگهبان نباشد، كسانی كه به روش‌های غیرمشروع و غیرصحیح به 
ثروت‌های بادآورده دست یافته‌اند، همه حقوق و آزادی‌های مردم را یكجا مصادره 
و حقوق ملت را پایمال می‌كنند. شورای نگهبان سد محكمی در برابر كسانی است 
كه به دنبال مصادره‌ حقوق ملت هستند. عملكرد این شورا ضامن حفظ حقوق مردم 
و فرهنگ و استقلال كشور است. كسانی كه سالم كار می‌كنند از نظارت‌ها نیز هیچ 
هراسی ندارند. اعضای شورای نگهبان قانون اساسی از متدین‌ترین و صالح‌ترین 
انسان‌ها هستند، وجود چنین نهادی در دنیای امروز بی‌نظیر و نقش نظارتی این 

شورا حائزاهمیت است.«

علی‌اکبر محتشمی‌پور:

حسن روحانی به خاطر امضای توافقنامه هسته‌ای بروکسل
با 3 کشور اروپایی از مردم عذرخواهی کند

علی‌اکبر محتشمی‌پور، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز 11 تیرماه 83 و در سخنرانی در حسینیه جماران 
با اشاره به توافقنامه سه کشور اروپایی با ایران که توسط حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی منعقد شد، 
گفت: »در جریان مباحثی که سال گذشته ]سال 82[ میان ایران و آژانس انرژی اتمی مطرح شد، ناگهان وزاری 
کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه به ایران آمده و قراردادی را با آقای روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
امضا کردند که یکی از مفاد آن تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم بود. درحالی که این اقدام ربطی به کشورهای 
اروپایی نداشت و اگر ایران با آژانس انرژی اتمی مساله‌ای دارد، اروپایی‌ها حق نداشتند از موضع قیم‌مآبانه با ملت 
ایران رفتار کنند. متاسفانه مدتی پس از توافقنامه ]... [ وزرای سه کشور اروپایی با دبیر شورای عالی امنیت ملی و 
در جریان سفری که روحانی به بلژیک داشت، قرارداد دیگری در آن کشور به امضای ایشان و وزرای کشورهای 
اروپایی رسید که تاکنون مفاد آن برای ملت ایران منتشر نشده و این موضوع پس از قطعنامه اخیر شورای حکام 
انرژی اتمی فاش شد و هنگامی که روحانی برای ارائه گزارش به مجلس رفته بود، نمایندگان مجلس هم از این 
موضوع بی‌اطلاع بودند. هیچ تصمیمی در ارتباط با سرنوشت ملت ایران نباید بدون اطلاع ملت اتخاذ شود. وقتی 
مفاد قراردادی برای مردم گفته نشده است و می‌‌تواند تا ده‌ها سال تبعات منفی برای ملت ایران به همراه داشته باشد، 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با چه حقی مبادرت به امضای چنین قراردادی در پشت‌درهای بسته با کشورهای اروپایی 
می‌کند و چرا تاکنون این مطلب را برای افکار عمومی مطرح نکرده است. آقای روحانی مجاز نبود در سفر به بروکسل با وزرای 
خارجه کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس قراردادی را امضا کند که به موجب آن متعهد شود ایران ساخت قطعات دستگاه‌های 
سانتریفیوژ را متوقف کرده و در مقابل اروپایی‌ها هم پول بستن پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی اتمی را بدهند، 
درحالی که این کار از عهده آنها برنمی‌آید. ایران نیازی به ساخت بمب اتمی ندارد. همانطور که مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور هم 
اعلام کرده‌اند، تعالیم اسلامی اجازه استفاده ازبمب اتمی را به ما نمی‌دهد، اما در رسیدن به دانش هسته‌ای حق طبیعی ملت ایران بوده 
است. در نظام اسلامی نباید هیچ چیزی که با مصالح نظام و مردم ارتباط دارد از نظر مردم دور بماند و به نظر من دبیر شورای عالی امنیت 

ملی حق نداشته بدون اطلاع مردم قراردادی را با اروپا در بروکسل امضاء کند و روحانی برای این تصمیم خود از ملت ایران عذرخواهی کند.«

محمد سلامتی: 
آمریکا رابطه با ایران را به شرطی می‌خواهد

که اسلام را از حکومت حذف کنیم
محمـد سالمتی، دبیـرکل سـازمان مجاهدیـن انقالب اسالمی هفتم تیرماه 78 و در نشسـت پرسـش و پاسـخ 
در اردبیـل بـا اشـاره بـه تهاجـم فرهنگـی و رابطه بـا آمریکا گفت: »بـرای حفـظ ارزش‌های اسالمی در مقابل 
تهاجـم فرهنگـی بیگانـگان چـه شـیعه و چه سـنی و چه گروه‌‌های سیاسـی بایـد همه در یـک خط واحـد در برابر این 
تهاجـم همـدل و متحـد شـده و اجازه ندهیم مسـائل کوچک اسـاس کار و هدف ما را تحت‌الشـعاع قـرار دهد. حفظ 
انسـجام و وحـدت در مقابـل تهاجـم ایدئولـوژی و فرهنگی دشـمن، ما را مقـاوم می‌کند و همه گروه‌های سیاسـی و 
مذهبـی بـا روحیـه گذشـت و ایثار بایـد زمینه این اتحـاد و یکپارچگـی را تامین کننـد. آمریکا با دولتـی که منافع 
او را در منطقـه بـه رسـمیت نمی‌شناسـد، خواسـتار برقـراری ارتباط نیسـت و دولـت آمریکا زمانی بـه این کار 
راضـی خواهـد شـد که اسالمی بـودن حکومت را در ایـران حذف کنیـم. اینکه احتمـالا یکی از اعضـای گروه‌‌های 
خـط امـام)ره( در مـورد رابطـه بـا آمریکا حرفـی بگویـد، این نظر شـخصی وی بوده مسـلما موضـع گروه‌های 
خـط امـام این نیسـت. حضـور ایران در آسـیای مرکزی مخل توسـعه‌طلبی آمریکاسـت و واشـنگتن چنین رژیمی 
را نمی‌پسـندد. اگـر بـه خاطر اسـتفاده از تـوان اقتصـادی و تکنولـوژی آمریکا با این کشـور رابطه برقـرار کنیم، 

به سرنوشـت روسـیه دچار خواهیم شـد.«

محمدرضا باهنر:
سال 82 به وزیر اطلاعات گفتم احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهور ماست و شهرداری برای او دستگرمی است
محمدرضـا باهنـر، نایب‌رئیـس مجلـس هفتـم و دبیرکل جامعه اسالمی مهندسـین پنجم تیرمـاه 84 و یک روز 
پـس از اعالم نتایـج دور دوم انتخابـات ریاسـت‌جمهوری در جلسـه ماهانه جامعه اسالمی مهندسـین درباره 
پیش‌بینـی‌‌اش از رئیس‌جمهـور شـدن احمدی‌نـژاد گفـت: »زمانـی كـه شـورای شـهر تهـران قصـد داشـت 
احمدی‌نـژاد را به‌عنـوان شـهردار تهـران انتخـاب كنـد ]بهـار سـال 82[، در زمانی كـه این پیشـنهاد مطرح 
شـد، وزیراطلاعات گفت خوب نیسـت احمدی‌نژاد شـهردار تهران شـود، مشـكل پیش می‌آید، ایشـان دارای 
پرونـده در اسـتانداری اردبیـل هسـتند. مـن پیش ایشـان رفتـم و در این مـورد بحث كردم. خطـاب به جناب 
یونسـی گفتـم چطـور سیسـتم اطلاعات شـما اجـازه می‌دهد كه شـخصی مانند ملك‌مدنـی كه فوق دیپلم نسـاجی 
دارد بیایـد و شـهردار تهـران شـود و تیـم اطلاعاتی شـما به احمدی‌نـژاد گیر می‌دهـد. به جناب یونسـی همان 
موقـع گفتـم احمدی‌نـژاد رئیس‌جمهـور ماسـت و شـهرداری برای او دسـتگرمی اسـت، اگـر می‌خواهید فكری 
كنیـد فكـری بـرای رئیس‌جمهور شـدن وی كنیـد. البته آن زمـان فكر رئیس‌جمهور شـدن احمدی‌نـژاد مطرح 
نبـود و صحبـت و برنامـه‌ مـا ایـن نبـود ولی من اولین كسـی بودم كـه بحـث ریاسـت‌جمهوری احمدی‌نژاد را 

خطـاب به جناب یونسـی مطـرح كردم.«

ــت‌الله  ــهادت آی ــالگرد ش ــن س ــبت اولی ــاه 61 و به‌مناس ــم تیرم هفت
ــر  ــوری در دفت ــزب جمه ــناس ح ــای سرش ــن از اعض ــتی و 72 ت بهش
مرکــزی ایــن حــزب، روزنامــه جمهــوری اســامی در ویژه‌نامــه خــود 
ــهید  ــر ش ــق، همس ــریعه مدرس‌مطل ــا عزت‌الش ــبت ب ــن مناس ــه ای ب
بهشــتی مصاحبــه‌ای انجــام داد. در ادامــه گزیــده‌ای از ایــن گفت‌وگــو را 
می‌خوانیــد. »اول انقــاب بــود کــه ایشــان وصیتنامــه‌ای نوشــتند و بــه 
مــن دادنــد و گفتنــد چــون شــما فعــا سرپرســت بچه‌هــای مــن هســتید 
و مــن بــرادری نــدارم، از شــما می‌خواهــم کــه شــما ایــن سرپرســتی 
را بکنیــد و خودتــان را از همیــن حــالا آمــاده کنیــد کــه خودکفــا باشــید 
و هــم زن باشــید و هــم مــرد باشــید. مــا هــم خودمــان را مهیــا کــرده 
بودیــم و از توطئه‌هــا و تهمت‌هــا و ناســزاگویی‌ها و تلفن‌هایــی 
ــای  ــد آق ــه دروغ می‌گفتن ــد و ب ــا می‌زدن ــه م ــه ب ــول هفت ــه در ط ک
بهشــتی شــهید شــدند، تــرور شــدند و... مــا همیشــه آمــاده شــهادت 
ایشــان بودیــم تــا آن شــبی کــه ایــن حادثــه اتفــاق افتــاد. مــا در شــب 
پیــش از هفتــم تیــر قــرار بــود بــه منزلــی کــه گرفتــه بودنــد، بیاییــم. 
ایشــان یــک مــاه آخــری وقتــی از منــزل می‌خواســتند بیــرون برونــد 
ــد  ــه آمدن ــر ک ــم تی ــد. روز هفت ــو می‌گرفتن ــد و وض ــل می‌کردن غس
لبــاس بپوشــند بــه مــن گفتنــد کــه قبــای نــو )کــه خــودم بــرده بــودم 
داده بــودم و برایشــان دوختــه بودنــد( را بدهیــد بپوشــم. خودشــان را 
مرتــب کردنــد و بعــد گفتنــد شــما بیاییــد تــوی اتــاق، مــن نمی‌خواهــم 

جلــوی بچه‌هــا حــرف بزنــم. ایشــان بــه مــن گفتنــد کــه مــن دیگــر 
بعــد از اینکــه شــما 16 تــا 17 ســال خانــه بــه دوش بودیــد، ناراحتــم 
ــم  ــچ مه ــم هی ــن گفت ــد، م ــی کنی ــد اثاث‌کش ــما می‌خواهی ــه ش از اینک
نیســت و فکــر می‌کنــم کــه تــازه اول زندگــی مــن اســت، بعــد دیــدم 
کــه ایشــان خیلــی ناراحــت هســتند و گفتنــد کــه مــن بــه خاطــر اینکــه 
ــد  ــا را بکنی ــن کاره ــد ای ــاره می‌خواهی ــاز دوب ــا ب ــت تنه ــما دس ش
ناراحــت هســتم. گفتــم هیــچ مســاله‌ای نیســت، بعــد ایشــان گفتنــد کــه 
خانــم شــما از دســت مــن راضــی بــاش. مــن ناراحــت شــدم و گفتــم 
ــنوم.  ــما بش ــی را از ش ــن حرف ــت چنی ــم هیچ‌وق ــن نمی‌خواه ــه م ک
مــن نارضایتــی از دســت شــما نــدارم. ایشــان گفتنــد 29 ســال اســت 
زندگــی مــرا بــا ســختی و تنگدســتی شــما دنبــال کردیــد و مثــل یــک 
ــما  ــران، ش ــارج و ای ــا درخ ــن همه‌ج ــر م ــت پشت‌س ــرادر و دوس ب
ــت  ــان ناراح ــی ایش ــدم خیل ــه دی ــن ک ــد. م ــال کنی ــرا ح ــد و م بودی
هســتند، گفتــم آقــا مــا کــه چیــزی نداریــم، می‌خواهیــد ایــن منزلــی 
کــه مــا داریــم بــا یــک منــزل تــوی شــهر معاوضــه کنیــم کــه شــما 
ناراحــت نباشــید از اینکــه مــا منــزل مــردم می‌رویــم، ایشــان گفتنــد 
نــه دیگــر حوصلــه‌اش را نــدارم، آخــر عمــری دیگــر بــه ایــن کارهــا 
ــد  ــت؟ گفتن ــر اس ــر عم ــا آخ ــرا آق ــم چ ــن گفت ــه م ــد. یک‌دفع نمی‌کش
ــر  ــه دیگ ــد ک ــتی بفهمی ــان بایس ــما خودت ــت، ش ــر اس ــر عم ــر آخ دیگ
آخــر عمــر مــن دارد شــروع می‌شــود و ایشــان موقعــی کــه از منــزل 

ببــرون رفتنــد، حتــی بعدازظهــر هــم بــه همــان منــزل تلفــن زدنــد 
ــه  ــم. گفت ــرف بزن ــادرت ح ــا م ــم ب ــه می‌خواه ــد ک ــرم گفتن ــه پس و ب
بــود نیســت و دکتــر گفتــه بــود فکــر می‌کنــم کــه دیگــر مــن نرســم 
بــا مــادرت حــرف بزنــم و همیــن هــم بــود... ]بعــد از شــهادت دکتــر 
ــا  ــب آنه ــد و مرت ــا می‌آمدن ــه م ــه خان ــن ب ــب منافقی ــتی[ مرت بهش
ــه  ــدر گفت ــه بنی‌ص ــد ک ــا می‌گفتن ــه م ــد، ب ــدر بودن ــا بنی‌ص ــه ب ک
ــرد  ــم ب ــن خواه ــتی[ را از بی ــر ]بهش ــای دکت ــد بچه‌ه ــش و بع اول زن
ــا  ــم خانم‌ه ــدم و گفت ــد ش ــد، بلن ــن زدن ــه م ــرف را ب ــن ح ــی ای و وقت
ــه  ــدر هرچ ــا بنی‌ص ــد ت ــما بگویی ــم، ش ــان بگوی ــا بهت ــو ت ــد جل بیاین
زودتــر مــا را از بیــن ببــرد. شــهادت بــرای مــا افتخــار اســت. بعــد 
ــن  ــم از بی ــر را می‌خواهی ــم دکت ــه خان ــود ک ــام داده ب ــدر پی بنی‌ص
ببریــم تــا بــه او زجــر دهیــم، گفتــم بــرای مــا هیــچ زجــری نیســت.«

سـیدمحمد موسـوی‌خوئینی‌ها 6 تیرمـاه 64 و بـه مناسـبت سـالگرد فاجعه 
هفتـم تیـر، در یـک گفت‌وگـوی تفصیلـی بـا روزنامـه کیهـان خطـر نفـوذ 
لیبرال‌هـا بـا چهـره‌ انقلابی را تشـریح می‌کنـد. در ادامه گزیـده‌ای از این 

مصاحبـه را می‌خوانید:
»مهم‌تـر از بررسـی عامـل نفوذی و شـیوه نفوذ عامـل فاجعه هفتـم تیر در 
درون نیروهـای مخلـص و طرفـدار انقلاب که مسـاله مهمی اسـت و نباید از 
آن غافـل بود، مسـاله مهم‌تری اسـت که هنـوز از میان نرفته اسـت و باید 
بـه آن توجـه بیشـتری کـرد و آن اینکه همیشـه دشـمن از طریـق عوامل 
نفـوذی کـه بخواهنـد توسـط وی عملیـات نظامـی و از این قبیل، اگر اسـم 
این‌گونـه عملیـات را نظامـی بگذاریـم! انجـام دهـد، فاجعـه نمی‌آفریند. 
بـه‌ خصـوص شـاید بعد از فاجعـه هفتم تیر و بعـد از حادثه نخسـت‌وزیری در 
تحلیل‌هایشـان به این نتیجه رسـیده باشـند که این نوع کارها مفید نیسـت.
به هرحال همیشـه دشـمن از یـک راه وارد نمی‌شـود. راه‌هـای خطرناک‌تر 
ایـن اسـت که درمیـان انقلاب و مراکـز تصمیم‌‌گیرنده انقلاب افـرادی نفوذ 
کننـد کـه اینهـا بـه لحاظ فکـری و بـه لحاظ خط سیاسـی افـرادی ناسـازگار 
بـا انقالب باشـند، لكـن با ظواهـری انقلابی‌پسـند و بـا ظواهـری فریبنده 
خودشـان را در مراکـز تصمیم‌گیـری انقالب، مراکـز اداره‌کننـده کشـور، 
محافـل تصمیم‌گیرنـده کشـور وارد کننـد و اینها بـه تدریج در طـول زمان 
کـه دشـمن در این رابطه خیلی هـم عجله نمی‌کند. در طول سـال‌های دراز 
بتواننـد بـه نحـوی وارد جریان انقلاب و اداره کشـور بشـوند کـه خطر نفوذ 
اینهـا بـرای انقلاب بیـش از خطـر فاجعه هفتم تیر اسـت. ضربـه‌ای که آنها 
می‌زننـد، ضربـه‌ای اسـت کـه کسـی متوجه نمی‌شـود و یک موقعـی مردم 

ممکـن اسـت متوجه شـوند کـه کار از کار گذشـته باشـد. به هر حـال این 
خطـر دوم جدی‌تر از خطر اول اسـت. شـاید مـا بعد از حادثه هفتـم تیر رفتیم 
سـراغ اینکـه عوامل نفـوذی را، ازقبیـل آن عواملی که حادثـه هفتم تیر یا 
حادثه هشـتم شـهریور را به‌وجود آوردند، شناسـایی کنیم و راه نفوذشـان را 
ببندیـم. امـا دنبـال اینکه چگونه شـد بنی‌صدر توانسـت بیایـد وارد جریان 
انقالب بشـود و تـا حد ریاسـت‌جمهوری صعود بکند، شـاید به درسـتی در 
جامعـه مـا تحلیل نشـده اسـت. بسـیاری از چهره‌هـای سـازش‌کار دیگری 
کـه هماهنـگ با مـردم انقلابـی نبودند، امـا توانسـتند بیایند و پسـت‌های 
کلیـدی کشـور را به‌دسـت بگیرنـد. چگونه شـد کـه اینها آمدنـد و مراقب 

باشـیم که دیگر نتواننـد بیایند.
بنی‌صـدر دیگـر نمی‌توانـد برگـردد. درحالی‌کـه جریـان لیبرال‌هایـی که 
همفکـر بنی‌صـدر بودنـد یـا احیانـا اختلافاتـی بـا بنی‌صـدر داشـتند اما در 

مقابلـه بـا حـزب‌الله مصلحـت خودشـان را در هماهنگی با بنی‌صـدر دیده 
بودنـد بعیـد اسـت به ایـن زودی‌هـا در این کشـور بتوانند بیاینـد و زمام 
امـور را بـه دسـت بگیرنـد. اما مـا باید مسـاله را به نحوی طـرح کنیم که 
بنی‌صـدر دیگـری پیـدا نشـود کـه این بنی‌صـدر دیگـر و بنی‌صـدر دوم آن 
چهـره زشـت بنی‌صـدر اول را ندارد. آن چهـره رودرروی امام ایسـتادن را 
نـدارد، دیگـر آن چهـره رودرروی بهشـتی‌ها ایسـتادن را نـدارد. بنی‌صدر 
دوم بـا کسـب تجربه‌هـای بنی‌صـدر اول و جنـاح لیبرال‌هایـی کـه در اول 
انقالب زمـام امور را به‌دسـت گرفتند، بـا آن چهره وارد نمی‌شـود، جریان 
بعـدی درسـت باهمـان چهـره نمی‌آیـد اوضاع کشـور را به‌دسـت بگیرد و 
نمی‌تواننـد باهمـان چهره بباید. آن اشـتباه‌های گذشـته را تکـرار نمی‌کنند 
و ایـن بـار همـان جریان ممکن اسـت با ظاهری دلپسـند نیروهـای انقلاب 
بیایـد و بسـیار حساب‌شـده‌تر، مرموزانه‌تـر عمـل کنـد. اگـر آنها اشـتباه 
کردنـد و گاهـی هـم علیـه امـام حـرف زدنـد، بنی‌صـدر دوم و لیبرال‌های 
دوم دیگـر رسـما علیـه امام حـرف نمی‌زنند. اگر آنها اشـتباه کردنـد و علیه 
روحانیـت حـرف زدنـد، اینهـا ایـن اشـتباه را نمی‌کننـد که علیـه روحانیت 
حـرف بزننـد. اگـر آنها اشـتباه کردنـد و علیه کمیته‌هـای سـپاه، دادگاه‌ها و 
علیـه همه نیروهـای مخلص و طرفـدار انقلاب صحبت کردنـد، این بنی‌صدر 
بعـدی و لیبرال‌هـای بعـدی نمی‌آینـد بـاز آن اشـتباه‌ها را مرتکب شـوند. 
لـذا مهـم این اسـت کـه ما حادثـه هفتم تیـر و حـوادث بعـدی را همچنان 
تحلیـل کنیـم و ملـت را طـوری بیدار کنیـم که اگر صـدای پـای بنی‌صدرها 
و لیبرال‌هـا از دور هـم بلنـد شـد، مـردم آن صدا را بشـنوند و قبـل از آنکه 

آنهـا بتواننـد وارد معرکه انقلاب شـوند، جلـوی ورود آنهـا را بگیرند.«

6 تیر:
 1360/  سوءقصد به آیت‌الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران

آیت‏الله خامنه‏ای كه به‌منظور ایراد ســخنرانی در مســجد ابوذر واقع در میدان ابوذر در شــرق تهران حضور داشــتند، حین پاسخگویی به پرسش‏های حاضران، بر اثر انفجار بمبی 
كه توســط منافقین در یك دســتگاه ضبط صوت كار گذاشــته شــده بود، از ناحیه كتف، گردن و دســت به‌شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند و به‌طور معجزه‏آسایی زنده 

ماندند. 

7 تیر:
1366 /بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق

هواپیماهای بمب‏افكن عراقی با بمب‏های شیمیایی به چهار نقطه پر ازدحام و متراكم جمعیتی شهر سردشت حمله كردند و زن و كودك و خرد و كلان مردم بی‏گناه آن شهر و اطراف 
آن را آماج گازهای كشنده شیمیایی قرار دادند. این حمله به شهادت 110 نفر و مجروح شدن پنج‌هزار تن انجامید. 

10 تیر:
1332 / تصویب عملیات آژاکس توسط آمریکا و انگلیس علیه دکتر مصدق

طرح عملیاتی آژاکس« به‌منظور کودتا علیه دولت محمد مصدق، به تصویب وزارت خارجه آمریکا و انگلیس رسید.

1348/ امام موسی‌صدر، رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان شد
امام موسی‌صدر، به‌عنوان اولین رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان انتخاب شد.

11 تیر:
1361 / شهادت آیت‌الله صدوقی، چهارمین شهید محراب

آیت‏الله محمد صدوقی، نماینده امام‌خمینی و امام‌جمعه یزد پس از ادای نمازجمعه درحالی كه جایگاه را ترك 
می‏كرد، توسط منافقی که ایشان را به آغوش کشید و خود را منفجر کرد، به شهادت رسید.

1367 / حمایت ریگان از صدام در جنگ علیه ایران
رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا با ارسال نامه‌ای به صدام حسین، رئیس حزب بعث عراق، از این رژیم در جنگ علیه 

جمهوری اسلامی حمایت کرد.

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« شنبه هر هفته با خبرها و روایت‌هایی از روزنامه‌ها 
و رســـانه‌های سال‌های گذشـــته در همان هفته »حافظه« تاریخی شما را به‌چالش 

می‌کشد. مروری بر وقایع 6 تیر تا 11 تیر را در شماره امروز از نظر می‌گذرانید.

محسن تاجیک 
روزنامه‌نگار

دیروز این هفته

گروه سیاست

علی مطهری:

راهی که آغاجری و سازمان مجاهدین 
انقلاب می‌روند، قبلا فرقان پیموده‌ است

جمیله کدیور:

اصلاح‌طلبان همان نگرش سنتی را
درباره زنان دارند و آنها را در یک

دایره بسته و خط قرمزی نگه داشته‌اند

محمود احمدی‌نژاد:

شورای نگهبان سد محكمی در برابر كسانی 
است كه به دنبال مصادره‌ حقوق ملت هستند

همسر شهید بهشتی:
شهید بهشتی روز هفتم‌تیر به من گفت که دیگر آخر عمر من است

گفتاری از موسوی‌خوئینی‌ها:
خطر نفوذ لیبرال‌ها با چهره‌ انقلابی در پست‌های کلیدی جمهوری اسلامی


